
مردم، جنوب را رها نکردند
دو شــب اســت که خبری از حمله به 
شهرهای جنوبی نیســت، اما برای مردمی 
که مدت هاست میان ترس، فشار اقتصادی، 
تعطیلی کسب و کار و خسارت به جاده ها و 
شناورها زندگی می کنند، عجیب ترین اتفاق 
شــاید این باشد که صدای جنگ هم کم کم 
به بخشی از زندگی روزمره شان تبدیل شود. 
مهدی به خبرنــگار اقتصادنیــوز می گوید 
در دور قبلــی درگیری ها، بخــش بزرگی از 
جمعیت بوشــهر شــهر را ترک کردند و به 
روستاهای دورتر رفتند، اما حالا کمتر کسی 
با شــنیدن هر صدا چمدان می بندد: «مردم 
یک جورهایی عــادت کرده انــد. نمی گویم 
ترس نیســت، ولی دیگر مثــل قبل واکنش 
نشــان نمی دهند. زندگی شخصی شــان تا 
جایی که بشــود ســر جایش  هســت». او 
می گویــد: «نگرانی پنهان مردم بوشــهر با 
نزدیکی شــهر به تأسیســات حســاس گره 
خورده است». خودش از روستاهای هلیله 
و بنــدرگاه نام می برد که در نزدیکی نیروگاه 
اتمی قــرار دارند و می گویــد: «میان مردم 
درباره احتمال وقوع حادثه و نحوه مواجهه 
با آن صحبت می شود». برای مردم جنوب، 
ترس نظامی تنها نگرانی موجود نیســت؛ 
نگرانی بعدی ممکن اســت خاموش شدن 
کولر در گرمای نزدیک بــه ۵۰ درجه، قطع 
آب، بسته شــدن مسیر رفت وآمد یا از دست 
رفتن درآمد روزانه باشد. در واقع مشکلات 
دیگرشــان حالا به میانه میــدان جنگ هم 

رسیده است.
«رضا»، معلم اســت و در دانشگاه هم 
تدریس می کند. حمله ها ایــن روزها فقط 
بــه اهواز محــدود نمانده   و نام شــهرهای 
مختلف خوزســتان مرتب در خبرها تکرار 
می شود. بهبهان، امیدیه، هندیجان، شادگان، 
اندیمشک و مناطق اطراف اهواز در روزهای 
اخیر در گزارش های رســمی آمده اند. رضا 
می گویــد: «برای کســی که ایــن صداها را 
نشنیده، شاید هر انفجار خیلی عجیب باشد؛ 
اما اینجا بعضی صداها برای مردم قدیمی 
یادآور ســال های دورتر اســت. نسل جدید 
خیلــی وقت هــا کمتر از ما واکنش نشــان 
می دهد، ولی ما نگران تریم؛ نگران سرمایه 
و آنچه  داریم  که نکند یک شبه از بین برود ». 
جنگ برای رضا فقط صدای شبانه نیست؛ 
مستقیم وارد کارش هم شده است؛ مدارس 

و دانشگاه ها تعطیل یا مجازی شده اند.
پشت هر کلاس لغوشــده فقط برنامه 
آموزشی وجود ندارد؛ راننده سرویسی هست 
که درآمدش کم می شود، بوفه داری هست 
که مشــتری ندارد، مدرس حق التدریســی 
هست که نمی داند بابت جلسه برگزارنشده 
پولــی دریافت می کند یا نه و خانواده ای که 
باید برای اتصال چند فرزند به کلاس آنلاین، 
اینترنت و وسیله مناسب فراهم کند. حمید 
امسال را سال کاســبی جنوبی ها نمی  داند 
و بــه اقتصادنیــوز می گویــد: «مغازه دارها 
بدبخت شــدند. آن یکی، دو ماهی که باید 
کاســبی اصلی شــان را می کردند، مســافر 
خیلی کم شــد. برای بعضی ها انگار دوباره 
کرونا برگشــته بــود. این فصل را از دســت 
دادند و باید تا پاییز و زمســتان یا حتی سال 
بعد صبــر کنند». این کاهش مســافر فقط 
هتل ها را خالی نمی کند؛ از فروش ماهی و 
خرما و صنایع  دستی گرفته تا کرایه تاکسی، 
رستوران، قایق تفریحی و بازارهای محلی، 
زنجیره ای از درآمدهــای کوچک با کاهش 

سفر آسیب می بیند.
در هرمزگان، اثــر حمله ها برای برخی 
صیــادان کامــلا قابل لمس اســت. جنگ 
در چنیــن نقطــه ای لزوما بــا تخریب یک 
خانه وارد زندگی نمی شــود؛ ممکن است 
با سوراخ شــدن بدنه یک قایق، بسته شدن 
اسکله یا یک تور ماهیگیری که دیگر به آب 
انداخته نمی شــود، خودش را نشان دهد. 
«سامان» کارمند یکی از مجموعه های نفتی 
در جزیره خارگ است. کوتاه و محتاط حرف 
می زند. او به اقتصادنیوز می گوید رفت وآمد 
شناورهای مســافری برقرار است، مردم در 
جزیــره حضور دارند و کارهــا تا حد زیادی 
ادامــه پیدا کرده اســت: «بعــد از اتفاقات 
اخیر، فعلا شرایط ثابت است. مردم هستند، 
شــناورها رفت وآمد دارند و زندگی متوقف 

نشده است».
در روایت مــردم جنوب، زندگی متوقف 
نشــده اســت؛ کولرها روشــن اند، شناورها 
حرکــت می کنند، بعضــی مغازه ها بازند و 
خانواده ها هنوز عصرها دور هم می نشینند. 
اما زیــر این تصویر ظاهرا عــادی، لایه ای از 
فرسودگی دیده می شود. مردم باید هم زمان 
هزینه برق و تعمیر کولــر را بدهند، با تورم 
و کاهش مشــتری کنار بیایند، خبر حمله ها 
را دنبال کننــد، نگران بسته شــدن جاده ها 
و اســکله ها باشــند و هر صــدای ناگهانی 
را در ذهنشــان تفســیر کنند: «انفجار بود یا 
صدای پدافند؟ دور بــود یا نزدیک؟ خبری 
شده یا نه؟». شاید جنگ در جنوب همیشه 
بــا خیابان هــای خالی دیده نشــود؛ گاهی 
خــودش را در مســافرخانه بدون مســافر، 
کلاس تعطیل شده، مغازه کم مشتری، قایق 
آســیب دیده، جاده بســته و کودکی نشان 
می دهد که دیگر با شنیدن صدای مهیب از 

خواب نمی پرد.
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یک ایرانی دیگر توانســت افتخار تــازه ای در ریاضی و علم بیافریند. 
شایان اویس قَرن (Shayan Oveis Gharan)، دانشمند ایرانی،  برنده مدال 

آباکوس (Abacus Medal) اتحادیه بین المللی ریاضیات شد.
ایــن خبری بود که ایرنا به نقل از ســایت کوانتا مگزین منتشــر کرد. 
این دانشــمند ایرانی توانســته است به  پاس دســتاوردهایش در نظریه 
الگوریتم هــا، موفق به دریافت مــدال آباکــوس از اتحادیه بین المللی 
ریاضیات شود. این مدال هر چهار سال یک  بار به دانشمندان زیر ۴۰ سال 

در حوزه علوم رایانه اعطا می شود.
دکتر شایان اویس قرن، دانشمند برجسته رایانه در دانشگاه واشینگتن 
و فارغ التحصیل دانشــگاه صنعتی شــریف، توانســته در حل «مسئله 
فروشنده دوره گرد» و نظریه نمونه گیری تصادفی دستاوردهای بی نظیری 

داشته باشد و رکورد ۴۰ساله حل این مسئله را بشکند.
در مقاله ای که منتشــر شده،  به بررسی مسیر زندگی او پرداخته شده 
اســت؛ راهی که از اصفهان به دانشگاه شریف رســید، بعدتر به گرفتن 
دکتری در دانشــگاه استنفورد ختم شد و اکنون در دانشگاه واشینگتن در 

حال تدریس است .

حل مسئله ۴۰ ساله
مهم ترین دســتاورد علمــی اویس قرن، ارائــه الگوریتمی برای حل 
مسئله فروشنده دوره گرد است. این مســئله یکی از چالش های دیرینه 
علوم رایانه اســت که می پرسد  «کوتاه ترین مسیری که از همه شهرهای 
یک نقشه عبور کند و به نقطه اول بازگردد، کدام است؟». در سال ۱۹۷۶ 
میلادی، ریاضی دانی به نام نیکوس کریستوفیدس الگوریتمی ارائه کرد 
که مســیری با حداکثر ۵۰ درصد طول بیشــتر از کوتاه ترین مسیر ممکن 
پیدا می کرد. به مدت بیش از ۴۰ ســال، هیچ کس نتوانست این رکورد را 
بشکند. اویس قرن به همراه همکارانش، با استفاده از ابزارهای ریاضی از 

حوزه های به ظاهر نامربوط مانند نظریه احتمال، فیزیک آماری و هندسه 
جبری، موفق شد الگوریتمی طراحی کند که از رکورد کریستوفیدس بهتر 
عمل می کند. به عبارت ســاده تر، الگوریتم جدید، مســیری پیدا می کند 
که به کوتاه ترین مســیر ممکن بســیار نزدیک تر بوده و ایــن فاصله را از 
۵۰ درصد به میزان چشــمگیری کاهش داده اســت. این دســتاورد در 
دسامبر ۲۰۱۹ ( آذر ۱۳۹۸) به ثبت رسید و مقاله ۹۰صفحه ای آن هفت 

ماه بعد منتشر شد.
«امین صابری»، اســتاد سابق اویس قرن در استنفورد، این پیشرفت را 
به پریدن از یک هواپیمای ابتدایی به بوئینگ ۷۴۷ تشبیه کرده است. خود 
اویس قرن درباره احساسش پس از این موفقیت می گوید: «وقتی بالاخره 
متوجه شدیم که الگوریتم جدید کار می کند، باورکردنی نبود. سال ها روی 
این مســئله کار کرده بودیم و لحظه ای که دیدیم جواب می دهد، یکی از 

شیرین ترین لحظات زندگی علمی ام بود».

معمای ۳۰ساله حل شد
دومین دســتاورد بزرگ او، کمک به حل معمایی ۳۰ســاله در زمینه 
نمونه گیری تصادفی است. این مســئله که در علوم رایانه، آمار و حتی 
فیزیک کاربرد دارد، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان به طور 
تصادفی یک گزینه را از میان مجموعه ای بســیار بزرگ انتخاب کرد؟». 
اویس قرن و همکارانش در ســال ۲۰۱۸ میلادی، با ترجمه این مســئله 
به زبان چندجمله ای ها و اســتفاده از ابزارهای ریاضی نوین، ســرانجام 
حدســی را که دو دانشــمند رایانه در ســال ۱۹۸۹ میلادی مطرح کرده 

بودند، به اثبات رساندند.
«آنا کارلین»، همکار پژوهشــی اویس قرن در دانشــگاه واشــینگتن، 
درباره روش کاری او می گوید: «شــایان توانایی شگفت انگیزی در ایجاد 
ارتبــاط میان حوزه هایی دارد که به ظاهــر هیچ ارتباطی با هم ندارند. او 

از ابزارهای ریاضی اســتفاده می کند که دیگران حتی به فکرشــان هم 
نمی رسد. این همان کاری است که پژوهشگران بزرگ انجام می دهند».

او در ادامــه بــه همکاری لذت بخش با شــایان اویس قرن  اشــاره 
می کند و می گوید: « همکاری با شایان فوق العاده لذت بخش است. او 
همیشه باور دارد می توان پیشرفت کرد و این خوش بینی به دیگران هم 

سرایت می کند ».

دانشمندی که هنوز کودک است
شایان اویس قرن متولد سال ۱۳۶۵ در شهر تاریخی اصفهان است. 
او پنجمیــن فرزند خانواده بود و مادرش، فاطمه خویی که خود آرزوی 
تحصیل در ریاضیات را داشــت اما به  دلیــل محدودیت های فرهنگی 
آن دوران نتوانســت، فرزندانش را به شدت به تحصیل تشویق می کرد. 
شــایان از کودکی با دیــدن موفقیت های علمی خواهــران و برادران 
بزرگ ترش،  روحیه رقابتی را در خود تقویت کرد. برادرش «شهاب » که 
در المپیاد جهانی انفورماتیک شــرکت کرده بــود، با اهدای یک کتاب 
معمای ریاضی به او، شــوق حل مســائل را در او شــعله ور کرد. خود 
شــایان نیز در ســال ۲۰۰۴ میلادی موفق به کسب مدال طلای المپیاد 

جهانی انفورماتیک شد.
شــایان پس از تحصیل در دانشگاه صنعتی شــریف، راهی دانشگاه 
اســتنفورد شــد و دوره دکترای خود را در آنجا به پایان رســاند. «فرناز 
رونقــی »، همســر اویس قــرن و مدیر ارشــد فناوری یک شــرکت نوپا، 
درباره شــخصیت او می گوید: « شایان توانایی شگفت انگیزی در بازی و 
شادبودن دارد. ذهنش مثل یک بچه می تواند لذت ببرد و چیزی را زیاد 
جدی نگیرد. این تعادل در زندگی، به او کمک کرده در کارش هم موفق 
باشــد». آنها هم اکنون در ســیاتل زندگی می کنند و یک پسر ۱۰ساله به 

نام فراز دارند.

شایان اویس قرن برنده مدال ریاضی جهان شد
دانشمندی که مسائل ۴۰ساله و ۳۰ساله را حل کرد

تاکنون در مناطق شــکار ممنوع خرمنه سر و آزاد شهرستان 
طارم حدود ۲۵ قلاده پلنگ شناســایی شــده  اســت. هم اکنون 
این شهرســتان ۷۸ هزار هکتار منطقه شکار ممنوع خرمنه سر، 
۲۰ هــزار هکتــار منطقه حفاظت شــده ســرخ آباد و ۱۲۰ هزار 
هکتــار مناطــق آزاد را در خــود جــای داده اســت. گونه های 
دیگری نظیر خرس قهوه ای، گرگ، گربه وحشــی و ســیاه گوش 
نیز در مناطق شــکار ممنوع و حفاظت شده وجود دارد. منطقه 
خرمنه ســر طارم از بهترین زیســتگاه های شــمال  غرب کشــور 

برای گونه پلنگ است.

پیش تر اعلام شده بود تســویه با فروشگاه هایی که کالابرگ 
ارائه می دهند در بسیاری از موارد روزانه یا حداکثر ظرف چهار تا 
پنج روز انجام می شود. اما حالا ایسنا در گزارشی میدانی دریافته 
اســت تعداد فروشــگاه هایی که در دوره های گذشــته کالاهای 
مشــمول طرح را عرضه می کردند، رو به کاهش اســت و پشت 
پیشــخوان برخی فروشگاه ها دیگر امکان اســتفاده از آن وجود 
ندارد. به گفته این فروشــندگان، حدود ۲۵ روز از انجام بخشــی 
از خریدهای کالابرگی گذشته، اما وجه کالاهای تحویل   داده شده 

هنوز به حساب آنان بازنگشته است.

مقام های فرانسوی اعلام کرده اند آتش سوزی مهیب در نزدیکی 
شهر بوردو، همچنان از کنترل خارج است و شمار افراد جابه جاشده 
به حدود ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. وسعت مناطق سوخته اکنون 
به حدود ۴۲ هزار هکتار رســیده  اســت؛ مســاحتی که چهار برابر 
شهر پاریس برآورد می شــود. وضعیت همچنان «بسیار نامساعد» 
است. بیشتر این مناطق را جنگل های کاج و پوشش گیاهی خشک 
تشــکیل می دهد که در پی موج های متوالی گرما، به شدت مستعد 
آتش سوزی شده اند. دو هزار و ۵۰۰ آتش نشان با پشتیبانی ۱۸ فروند 

هواپیما و بالگرد در حال مقابله با شعله ها هستند.
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هکتارروزپلنگ

گزارش خوانی

مراسم تشییع پیکر اکبر عبدی در تالار وحدت برگزار شد . جمع زیادی 
از هنرمندان به این مراســم آمدند؛ از بهمن فرمان آرا تا ابراهیم افشاری . 
دختر و همسر او احساسی سخن گفتند و هنرمندان به ویژگی های فردی 
و توانمندی هــای حرفه ای او اشــاره کردند . آنهــا او را «هنرمندی برای 
تمام فصول»، «یکی از اســطوره های سینمای پس از انقلاب» و «چارلی 
چاپلین ناطق ســینمای ایران» نامیدند و به جایگاه ماندگار او در سینما 
اشاره کردند . بی تردید « عبدی» هنرمندی تکرارنشدنی بود . برای رفتن او 
بسیاری پیام تسلیت دادند مانند سید محمد خاتمی،  رؤسای سه قوه، وزیر 

فرهنگ و... .

آنان که آمدند
بــه گزارش ایســنا، بهمن فرمان آرا، رضــا عطاران، ابوالحســن داودی، 
مجید مظفــری، رضا کیانیان، امین حیایی، پژمان بازغی، ایرج طهماســب، 
حمیــد جبلی، همایون اســعدیان، محمدمهدی عســگرپور، رائد فریدزاده 
(رئیس سازمان سینمایی)، ســیف االله صمدیان، ژاله صامتی، اتابک نادری، 
مسعود ده نمکی، کمند امیرسلیمانی، مهدی شفیعی، سعید ملکان، حبیب 
دهقان نســب، الهیاری، محمد شــیری، بهاره رهنما، رضا نیکخواه، مهراوه 
شــریفی نیا، اصغر همت، مســعود جعفری جوزانی، بهرام افشــاری، امیر 
آقایی، حســام نواب صفوی، عزت االله ضرغامی (رئیس اسبق صدا وسیما) 
و پیمان جبلی (رئیس ســازمان صداوســیما) از حاضران مراســم بدرقه 

در تالار وحدت بودند.

آخرین اجرا
مراســم تشییع ساعت ۹:۱۵ با اجرای محمد سلوکی آغاز شد و او همان 

ابتدا خطاب به خانواده عبدی گفت: «همه ما که در طول زندگی با هنر اکبر 
عبدی زندگی کرده ایم، خانواده او هســتیم و با شما همدردیم. این غم همه 
مردم اســت. این آخرین صحنه نمایش نابغه بازیگری ایران است که به آن 
خوش آمدید. او شما را خنداند و تلاش کرد غمی را که در دل دارید، فراموش 

کرده و از سختی ها راحت تر عبور کنید. او در جهان ما تکثیر خواهد شد».

مردی که خانواده دیگران بود
ســپس همایون اســعدیان، مدیرعامل خانه ســینما، با تشکر از حضور 
مردم و تســلیت به خانواده عبدی و مردم، خطاب بــه المیرا عبدی (دختر 
این هنرمند) گفت: تو آن روزها نبودی، ولی یک روز ما پای تلویزیون نشسته 
بودیم نان و ماست مان را می خوردیم که یکی از آن بیرون آمد و گفت به من 
هم ماست بدهید، شــد خانواده ما. اکبر بود، ازدواج کرد، شد اکبر آقا. تو که 
به دنیا آمدی، شدی بچه همه ما و او شد عمو اکبر. جمعه عصر او دیگر به 
قاب تلویزیون نرفت، بلکه به قاب خاطرات ما رفت. اکبر، اکبر آقا، عمو اکبر، 
بابت تمام خاطراتی که ســاختی ممنون و بدان برای نســل های بعدی و ما 

همچنان روی قاب می مانی.

آنان که سخن گفتند
مینا جعفرزاده، بازیگر که با سختی و اشک ریزان به مراسم آمد و نتوانست 
پشت تریبون حاضر شــود، گفت: هیچ وقت آرزو نداشتم در چنین موقعیتی 
باشم ولی الان اتفاق افتاده اســت. من پسر ندارم، ولی اکبر برای من پسری 
کرد. عبداالله اســکندری، گریمور شناخته شده که ۲۰ سال با عبدی همکاری 
کرده بود، با بغض و اشــک گفت: «اکبر عبدی دیگر نیست که روی صندلی 
بنشیند و با هم نقشی را خلق کنیم. من این دو روز را خیلی سخت گذراندم، 

امــا فقط می توانــم بگویم  اکبر مرد خانــواده بود و خــود را وقف خانواده 
و نیز مردم کرد».

المیرا عبدی گفت: «ســه ماه اســت که بابام نمی تواند نفس بکشــد و 
یک دهم محبت هایش را نتوانســتیم جبران کنیم. بابای من در نقش هایش 
زندگــی می کرد. او زود رفت، چون زیاد می فهمیــد و قلبش خیلی مهربان 
بود. دیگر کســی مثل بابا نمی آید، به من تســلیت نگویید، به سینمای ایران 

تسلیت بگویید ».
همســر اکبر عبدی (معصومه قاســمی) نیز گفت: «ما هنوز هم کمدین 
داریــم و از این به بعد قدر آنها را بدانید. اکبر همیشــه برای ســرزمین ایران 

زنده است ».
علیرضا خمســه گفت: « مــرگ برای بازیگران، سکانســی تکــراری اما 
باورنکردنی اســت». او افزود: «اکبر عبــدی فقط یک بازیگر خلاق و بی نظیر 
نبود؛ او منشــوری چندوجهی بود. همه از هنر او می گویند، اما کمتر کسی از 

انسان بزرگ پشت این چهره هنری آگاه است».
مســعود جعفری جوزانی، با اشــاره به اســتعداد ذاتی او، به وسواس و 
شــناخت عمیق عبدی از نقش هایش اشــاره کرد و گفت: «او حتی پیش از 
بازی در فیلمی، تیپ های مختلف را با مشــاوره گریمور، عبداالله اسکندری، 
امتحان می کرد کــه گاه عکس هایش را هم به من نشــان می داد. از جمله 
نقشی که دوست داشت، بازی در نقش زن بود که سال ها قبل از «آدم برفی» 

برایش گریم شده بود ».
محمد مهدی عســگرپور، کارگردان و مدیرعامل خانــه هنرمندان ایران، 
به عنوان آخرین ســخنران مراسم، با اشــاره به جایگاه اکبر عبدی نزد مردم، 
گفت: همان طور که خانواده او گفتند، باید فقط به مردم ایران تسلیت گفت.
در پایان نماز میت بر پیکر اکبر عبدی خوانده و پیکر او به خاک سپرده شد.

 اکبر عبدی به خانه ابدی رهسپار شد 
بابت خاطراتی که ساختی ممنون

 سنِ  خاطره ها...
علیرضا کنگرلو : تا چند ســال پیــش، وقتی خبر 
درگذشــت یکی از هنرمندان را می شنیدم، ذهنم 
بیشــتر درگیر خود او می شد؛ کارنامه اش، نقش هایی که 
بازی کرده بود، کتاب هایی که نوشــته بود یا صدایی که 
سال ها از رادیو و تلویزیون شنیده بودیم. اما مدتی است 
احساس می کنم این خبرها دیگر فقط درباره یک هنرمند 
نیستند. هر بار که چنین خبری منتشر می شود، چیزی در 
ذهنم آرام جابه جا می شــود؛ انگار کسی ورق دیگری از 
تقویــم زندگی خودمان را برمی گرداند. شــاید این حس 
برای کســی که بیش از ســه دهه در رادیو زندگی کرده، 
طبیعی باشــد. ۳۲ سال، فرصت کمی برای دیدن آدم ها 
نیست. در این سال ها با هنرمندان بسیاری روبه رو شدم؛ 
بعضی را فقط یک بار دیدم و بعضی دیگر بارها میهمان 
برنامه ها بودند. گفت وگوها گاهی از زمان پخش برنامه 
هم طولانی تر می شد. چراغ استودیو خاموش می شد، اما 
صحبت ادامه پیدا می کرد؛ از تئاتر، از ســینما، از کتاب، از 
مردم، از روزگار. آن روزها هیچ وقت فکر نمی کردم همین 
لحظه هــای معمولی، روزی بــه باارزش ترین خاطره ها 

تبدیل شوند.
واقعیت این اســت کــه ما هنرمنــدان را فقط از روی 
آثارشــان به خاطر نمی آوریم. هرکدامشــان به بخشی از 
زندگی ما گره خورده اند. یک فیلم ما را به خانه ای قدیمی 
می برد. یک صدا، عصرهای کودکــی را زنده می کند. یک 
نمایش ما را به ســال هایی برمی گرداند که هنوز خیلی از 
عزیزانمان کنارمان بودند. حافظه انســان خاطره ها را به 
شــکل عجیبی نگه می دارد؛ آدم هــا را کنار مکان ها، کنار 
صداها، کنار فصل ها و کنار احساسات ذخیره می کند. برای 
همین است که خبر رفتن یک هنرمند، فقط خبر از دست 
دادن یک چهره فرهنگی نیست. آن خبر، ناگهان درِ اتاقی 
را در ذهن ما باز می کند که سال ها بسته بوده است؛ اتاقی 
پر از تصویر، صدا، خنده، دلتنگی و آدم هایی که شاید دیگر 

کنارمان نباشند.
ســال ها در علوم ارتباطات دربــاره «حافظه جمعی» 
نوشــته اند؛ درباره اینکه رســانه ها چگونــه خاطره های 
مشــترک یک جامعه را می ســازند. اما گاهی زندگی این 
مفهوم را ساده تر از هر کتابی توضیح می دهد. کافی است 
خبــر بیماری یا رفتــن یکی از چهره هایــی را بخوانیم که 
سال ها با آنها زندگی کرده ایم. همان لحظه، ذهن شروع به 
سفر می کند؛ نه به زندگی آن هنرمند، به زندگی خودمان.

یادمان می آید آن فیلم را با چه کســی دیده بودیم. آن 
ترانه را در چه روزهایی شــنیده بودیم. آن برنامه رادیویی 
را در مسیر مدرســه دنبال می کردیم یا در مسیر بازگشت 
از دانشــگاه. ناگهان متوجه می شویم آنچه از دست رفته، 

فقط یک انسان نیست؛ بخشی از زمان ماست.
شاید به همین دلیل است که هرچه سن بالاتر می رود، 
خبرهای فرهنگی رنگ دیگری پیدا می کنند. در ۲۰سالگی، 
رفتن یک هنرمند خبری تلخ بود. امروز همان خبر آینه ای 
اســت که بی صدا مقابلمان قــرار می گیــرد؛ آینه ای که 
چین وچروک صورت را نشــان نمی دهد، مســیر طی شده 

زندگی را نشان می دهد.
گاهی فکر می کنم هر نسل، تقویم مخصوص خودش 
را دارد. بعضی ها سال های زندگی شان را با تغییر خانه ها 
به یاد می آورند، بعضی ها با مدرسه و دانشگاه، بعضی ها با 
سفرها. اما برای بسیاری از ما، بخشی از زمان با هنرمندان 
اندازه گیری شــده اســت. با صدایی که هر شــب از رادیو 
شنیده ایم، با فیلمی که چند بار دیده ایم، با نویسنده ای که 
کنار شب های تنهایی مان نشسته یا با بازیگری که بی آنکه 

بداند، بخشی از حافظه خانوادگی ما شده است.
شــاید راز ماندگاری هنر هم همین باشد؛ هنر فقط 
اثــری روی پرده یــا روی کاغذ نیســت. آرام  آرام وارد 
زندگی آدم ها می شــود، کنار خاطره هایشان می نشیند 
و آن قــدر بــا روزمرگی ها درهــم می آمیــزد که دیگر 

جدا کردنشان ممکن نیست.
این روزها هر بار نام یکی از بزرگان هنر را در خبرها 
می بینــم، پیش از آنکه به زندگی حرفه ای او فکر کنم، 
به ســال هایی فکر می کنــم که با حضور او گذشــت؛ 
ســال هایی که آن قدر آرام از کنارمــان عبور کردند که 

متوجه رفتنشان نشدیم.
شــاید زمان همیشــه همین طور گذشته اســت؛ آرام، 
بی صــدا و بدون آنکــه از ما اجازه بگیــرد. فقط گاهی  با 
رفتن یکی از آدم هایی که بخشــی از حافظه جمعی ما را 
ساخته اند، ناگهان برمی گردیم و به پشت سر نگاه می کنیم. 
آن وقت اســت که می فهمیم بعضــی خبرها، فقط خبر 
نیســتند؛ آینه اند. و شاید حقیقت همین باشــد: آدم ها را 

بیشتر از تقویم، رفتن آدم های خاطره ساز پیر می کند.

یاد


